
 

 

 

 

 

 

 

 تعديه؛ در پرتو معناشناسي

 

1علی قائمی امیری
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 چکیده

اینن  شند. تحقیقانگیزه نگارش این  ،مل تعدیه برای فهم صحیح کفم عربضرورت شناخت کا

رد. بنابر دانیز وجود معنوی یک معنای یک معنای لفظی،  برای تعدیه غیر از که سازدتحقیق روشن می

 عدینه راتکناربرد  معننا و ،این تحقیق در ما .دیگری است اصطفح دارد که یکی اعم از دو تعدیه این

 ردیم.بیان کمفهوم صیرورت نیز  با را های آنتشباه ها وتفاوت ،جهت وضوح بیشتر بیان کرده و

 

 واژگان کلیدی:
 جعل تعدیه، تعدّی، صیرورت،

 

                                                 

 مدرسه شهیدین )ره( * طلبه پایه دوم
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 مقدمه

های بردن به ظرافت . پیاستافعال متعدی  مربوط به ای از زبان عربیبخش عمده

نقش به سنزایی در فهنم کهننه مقصنود صناحبان  در این افعال های ادبیمعنایی و دقت

 کند.سخن ایفا می

ها بپردازیم تا بتنوانیم برای تفقُّه در کفم عرب ناچاریم به بررسی دقیق این ظرافت

مقصود اصلی را از احتمالات دیگر بازشناسیم. برای رسنیدن بنه اینن مهنم بنه بحثنی 

 پیرامون معنای تعدیه پرداختیم.

معنای تعدیه هم در کت  صرفی  یل معنانی ابنواب ثفثنی مزیند و هنم در کتن  

 از بعند «الافعنال تعدیة»نام ه بابی ب بحث قرار گرفته است. در ترتی  الفیه موردنحوی 

مربوط به معنای تعدیه که مربنوط بنه صنر  حث ابماما اصل  باب اشتغال وجود دارد

هنای سنایر ترتین  شنود. درمطنرح منی «تصریف الافعال»در بخش آخر یعنی  است،

 شود. نمیصورت مجزا دیده ه کت  نحوی این بحث بدر معرو  

اختففات فراواننی  ،باشداین تحقیق میدر بحث  که محور« یهمعنای تعد»در بحث 

هنا ناشنی از کنه بسنیاری از آن ن اختففنات معلنوم شندیابی ایوجود داشت. با ریشه

صناحبان لغنت را در ی هادر ابتدا دیدگاه بنابر این .باشدتفاوت فهم از لغت تعدیه می

 ایم.این باره آورده

مبحث بعدی روش شناخت فعل متعدی و در مرحلة بعد فرآیند متعدی کنردن  در

هنا وجنود کند مصادیقی که معنای تعدیه در آنفعل لازم آمده است که به ما کمک می

مرحله بعد خودمان بتوانیم برای رساندن معنای تعدیه از ابزار آن  دارد را بشناسیم و در

 استفاده کنیم.

افعال متعدی، فصلی جداگانه را اختصاص دادیم کنه بنه بحثِ شناخت  اسبتبه من

 پردازد.صدق یا عدم صدق معنای تعدیه در سایر ابواب ثفثی مزید می بررسی

از معنای تعدیه به رشنته تحرینر  ل تصوردو بحث لازم جهت تکمی مقاله، در پایان
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 از باشند کنه بخشنیتفاوت معنای تعدینه بنا صنیرورت منی ،درآمده است. بحث اول

تفاوت معننای  ،دهد و بحث دومهای تشخیص و تمایز این دو معنا را نشان میضابطه

تعدیه در حالت مجهول )به فرض شناخت کامل خواننده از بحث مجهول( بنا معننای 

 قبل از تعدیه مطرح گشته است.

 

 معنای تعدیه در لغت

باشند می« عدو»به ترتی  مصدرهای باب تفعیل و تفعل از مادّه  «تعدّی»و  «تعدیه»

 اند:ها را اینگونه معنا کردهکه اصحاب لغت آن

 

 معناي تعدّي معناي تعدیه لغت نامه

 ______ عديّ: اي جاوز إلی غیره العین

عَدّي ]عىن امىر: : اي جىاوزه  معوم مقاییس اللغة

 إلی غیره

______ 

 تَعَدّیتقهق: تواوزتقهق إلی غیره عَدّیتقهق: تواوزتقهق اإلی غیره مصباح المنیر

تاج العىروس مىن جىواهر 

 القاموس

تَعىَديي الحىىق: جىاوَزهَد عىَىدّاه  عدّاه: اجازه و أنفَذهَ

 فَتَعَديي

 ______ عَدّاه: اجازه و أنفذه قاموس المحیط

 تَعَديي: تواوَزَ قَدرهَ ______ المحیط فی اللّغه

العلوم و دواء کىلام شمس 
 العرب من الةلوم

التيعَدي: مواوزة الشىیءِ إلىی  ______

 غیرهِِ

تَعَدّي الشیءَ: جاوزه / تَعَدّي  عدّي الشیءَ: أجازهَق و أنفَذهَق المنود

 الشیءَ إلی آخر: تواوَزهَق

زه إِلى وعَدَّى عن الَأمر: جا لسان العرب

 هغَیرِْ

إِلى ر التَّعدَِّی: مهجاوَزَةه الشی

 هغَیرِْ
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 برای بررسی جدول فوق، ابتدا توجه به دو نکته لازم است:

هر سه به ینک  «تجَاوَزَ»و  «جاوَزَ»، «أجازَ»کلمات  ،که به تصریح کت  لغتاول آن 

یک از تعدیه و تعدی دو مبننای  توان نتیجه گرفت برای هربنابراین می 2.باشندمعنا می

شود متعدی نمی ،تفعل باب در لازم باب تفعیل هرگزکه فعل کلی وجود دارد و دوم آن

 شود.هرگز در باب تفعیل لازم نمی ،فعل متعدی باب تفعل نیز و

مبننای  یک از تعدیه و تعندی دو توان نتیجه گرفت برای هرمی ،بنابر دو نکته فوق

 شود:صورت زیر دسته بندی میه کلی )لزوم و تَعدَّی( وجود دارد که ب

 داند.می 3تعدیه و هم تَعدَّی را لازم؛ هم العین

عندّی ؛ هم تعدینه و هنم تعندّی را متمصباح المنیر، المحیط، المنجد ولسان العرب

 دانند.می

( و و تعدی را، هم بصنورت لازم )مطاوعنه انگاشته ؛ تعدیه را متعدیتاج العروس

 داند.هم متعدی صحیح می

و نسبت به تعندی سناکت  دانسته ؛ تعدیه را متعدیمقاییس اللغه و قاموس المحیط

 4.باشندمی

 معنا کرد. «گکرانیدن»یا  «گکشتن»توان کدام از تعدیه و تعدی را می هربنابر این 

                                                 

قاموس المحیط، العین، لسان العرب، تاج اللغه و صحاح العربیه، مصباح المنیر، المحیط فی اللغه، . 2
 «.جوز»ذیل مادة  ،فرهنگ ابودي

در این نقطه از متن در معناي اصطلاحی و عوامانه « لازم و متعدي». شایان توجه است که این الفاظ 3

 اند نه در اصطلاح علمی.بةار رفته

 چون. بر لازم دانستن کند دلالت ،در برابر تعدي اللغهمقاییسرود سةوت معومی چون . احتمال می4

اغلب کتب  )به تصریح باشدمطاوعه باب تفعیل می ،و مشهورترین معناي باب تفعل که اولین

 بدیهی دانستن این امر باشد. مرجع( و این سةوت نشانه
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 معنای تعدیه در اصطلاح اهل فن

 وتعرینف تعدینه  ،به عنوان مقدمه باید در نظر داشت برخی از علمای علم صنر 

ه اینن اند کنبدون توجه به معنای آن بیان کرده و صورت یک فرموله تعدی را صرفاً ب

ک تعاریف در فصل آینده خواهند آمد لکا اکنون بنه تعرینف تعدینه و تعندی بنا عینن

 .شودنگریم که در تعریف شرح شافیه و موسوعه این معنا واضح میمعناشناسی می

 اند:الف( آن دسته از صرفیین که معنای تعدیه را متعدی در نظر گرفته

 :رح النظامش .1

معني التعديه: ان يجعل الفعل بحيث يتوقف فهمه علي متعلق بعدد ان لدم ي دن »

 5«كذلک نحو أجلسته.

 به مفعول و فهم کاملش نیازمند ای قرار بدهد که معنایعنی فعل را به گونه توضیح:

ز عمنل افهمش ناقص بماند در صورتیکه قبل  یی،تنهابه باشد و با آوردن فعل و فاعل 

ثف منشند کامنل منیبنه تنهنایی فهم آن نیازمند مفعول نبود و بنا آوردن فاعنل  ،هتعدی

یازمنند نتبندیل شند  «أجلنَسَ»خواهد اما وقتی در اثر تعدیه بنه فقط فاعل می «جلََسَ»

ست یصح السکوت ا دهد ومعنای کاملی می «نشستم»شود چون اگر بگوییم مفعول می

را  مخاط  منتظر اسنت کنه بگنوئیم چنه کسنی را منثفً بکنر «نشاندم»اما اگر بگوئیم 

 نشاندم یا خالد را نشاندم.

 مرحوم رضی: شرح شافیه .2

و هي ]التعديه[ ان يجعل ما كان فاعلاً للازم مفعولا لمعني الجعل فاعلاً لأصدل »

الحدث علي ما كان؛ فمعني أذهبتُ زيداً: جعلت زيداً ذاهباً. فزيدد مفعدول معندي 

 6«ذی استفيد من الهمزه فاعل للذهاب كما كان في ذهب زيد.الجعل ال

دهنندة حندث یعنی فاعل فعل لازم را که در فعل متعدی هم فاعل و انجام توضیح:

                                                 

 53ص ،شرح النظام، نظام الاعرج. 5

 86ص، 1ج ،شرح شافیه ابن حاجب، رضی الدین استر آبادي. 6
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فاعنلِ  «زیند»، « هن  زیندٌ»جملنه مفعول معنای جَعل قرار دهند. در  ،باشداصلی می

 است. « هاب»حدثِ 

ید است که شود دوباره زتبدیل می «زیداًأ هبته »به  جمله فوق وقتی در اثر تعدیه 

عنل اما نه خودش بلکه ینک فادر نهایت رفته است و حدث  هاب را انجام داده است 

 عنل را انجام دهندة حدث قرار داده اسنت. اینن قنرار دادن همنان معننای جَجدید، او 

 صورت مفعول معنای جَعنل اضنافه شندهه باشد. در حقیقت همان فاعل است که بمی

 ت.اس

 :تاج العروس .3

تعديه الفعل و هو جعل الفعل لفاعلٍ يصير من كان فاعلا له قبل التعديه منسوباً »

 7«إلي الفعل نحو خرج زيد فأخرجته.

را بنه  یعنی قرار دادن فعل اصلی برای فاعلی جدید که فاعل قبل از تعدیه :توضیح

اعل قبل ف «زید»، «زیدٌ خرج»مفعول بعد از تعدیه )منسوب( تبدیل کرده است. مثف در 

کنه آن  . تعدیه یعنی خروج را برای فاعلی جدید مانند بکنر قنرار دهنیمباشدمیتعدیه 

 به است.فاعل جدید، زید را منسوب أخرَجَ کرده است. این منسوب همان مفعول

 

 :نقد

(، )خارج شندن «خروج»آید که از تعریف چنان بر میهمانطور که در توضیح آمد، 

 .«خارج کردن»جدید است نه برای فاعل 

 ،«لفاعنلٍ»باشد مگر با این توجینه کنه منظنور نویسننده از این اشکال قابل رد نمی

 «أخرجته زینداً»باشد که در فاعل معنوی یعنی انجام دهندة آن فعل اصلی )خروج( می

جَعَنلَ »یعننی « جَعنله الفعنلِ لفاعنلٍ»هم در حقیقت فاعل خروج، همان زید اسنت. و 

                                                 

 ذیل مادة عدو ،جواهر القاموستاج العروس من  محمد مرتضی زبیدي،. 7



  27 | تعدیه؛ در پرتو معناشناسی 

به صورت منسوب به أخرج یعنی مفعوله ب« أخرجته زیداً»زیدی که در. «لزید الخروجَ

 معنای شدن و درآمدن ترجمه شد.ه ب« یصیر»درآمده است. یعنی 

و  آوردینمدیگنری بنه شنکل ابتدا توضیح را در  اما دلیل این ترتی  در مباحث که

 توضنیحرسند نظنر منیه ست که بنا و بعد اشکال را رد کردیم این سپس اشکال کرده

« یصنیره»گنر توان رد کرد زینرا ارا نمی همنظور نویسنده بوده است و اشکال وارد ،اولیه

 یت کفا« لفعللفاعلٍ یصیره منسوباً إلی ا»بمعنی شدن و درآمدن باشد، استفاده از عبارت 

 فقنط «فناعفً»آمده است و اینن « من کان فاعفً له قبل التعدیه»کرد. اما در عبارت، می

ر دن کنه تکنرار به همان زید با توجه به ای« لفاعلٍ»ترجمه  تواند زید باشد. بنابر اینمی

 باشد، غلط است.یک سطر زائد می

د و هنم آن هم زین« لفاعلٍ»که اگر برای  ستا ،شاهد ادعای ما در ردِّ ردِّ اشکال آن

یند از فاعل جدید )ته( مهحتَمَل باشند فاعل جدید )ته( قری  به  هن است و زیند بع

  هن.

اسنت و اسنتفاده از آن در  «شدن»حتما بمعنی « یصیر» گویدمیدر جواب کسی که 

، تاج العنروسگوئیم با توجه به عدم اعراب گکاری کتاب غلط است می «کردن»معنای 

خنوانیم آنگناه )أصنارَ ینا صنیّر( را به ضم یار )باب افعال یا باب تفعینل( منی« یصیر»

 ( که بمعنای تحََوَّلَ است.بخف  )صارَباشد می 8بمعنای حَوَّلَ

یصنیر منن کنان »جملنة اسنت کنه مصنرانه  وقتیاما همة این وجوه معنایی برای 

« فاعنلٍ»بنرای کلمنه  یک نعنت 9،«الجهمَله بعد النکراتِ صفاتٌ»بنابر قاعدة را « فاعفً...

  .بدانیم

 چنانچه این جمله را:

. قبنل از ارائنه داددیگنری  معننای انتومی ،بدانیم« جعل»الف( جملة وصفیه برای 

                                                 

 ذیل مادة صار ،المنودلوییس معلوف، . 8

 428ص، 2ج ،مغنی اللبیبابن هشام، . 9
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نکره است چون اضافة مصدر به مابعدش، اضافة معنوینه « جعل»باید دانست  معناارائه 

الیه نکره باشد، مضا  هم نکره خواهد مانند و در اضافة معنویه چنانچه مضا  10است

 11.شودمعرفه نمی و

نس جنوو النف و لام از نن« جعنله الفِعنل»در « الفعل»شایان توجه است الف و لام 

 باشد.است نه عهد لکا عامل تعریف نمی

تواند خبر واقنع )البته با این مبنا که حال می بدانیم.« جعل»ب( یا جمله حالیه برای 

 (12.شود

 شود.متفاوت می العروستاجصورت توضیح عبارت  در این دو

بلنی، قفاعنل که اما توضیح دوم: یعنی فعل را برای فاعلی جدید قرار دهد در حالی

 اشد.به بمنسوب به فعل یعنی مفعول

 .هم مجدداً همان اشکال وارد است حدر این توضی

 

  :النحو و الصر  و الاعراب ةموسوع .4

 ی و تعدیه را هم معنا دانسته است:تعداین کتاب 

تغييدر الفعدل بتيدمينه معندي الجعدل و  -هما في الصرف  -التعدی و التعديه »

 «13.التصيير

ای که شامل معنای جعنل و تصنییر شنود. معننای یعنی تغییر فعل به گونه: توضیح

ه اسنت یعننی بن «کنردن» 14جعل که در توضیح شرح شافیه گکشت اما معننای تصنییر

                                                 

 142ص ،1ج، دالودیالهدایةق فی النحو فی ثوبها حسین شیرافةن، . 10

 . همان                                                                    11

 ذیل واژة حال. ،موسوعه النحو و الصرف و الإعرابامیل بدیع یعقوب، . 12

 ذیل واژه تعدي، تعدیه.همان، . 13

 تفاوت تعدیه با صیرورت مطالبی خواهد آمد. هاي بعد درباره. در فصل14
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فرض مثال، خروج یعنی خارج شدن. اما تعدیه شدة آن که اخراج است بمعنای خارج 

 .باشد )در این تعریف دربارة فاعل صحبتی نشده است(کردن می

 ت:ته اسمعنای تعدیه را لازم فرض کرده و در تعریف تعدیه گف علوم العربیهب( 

 :علوم العربیه .5

تعديه آنست كه معنای فعل طوری شود كه اقتياء مفعدولي كندد كده يلايدي »

مجردش اقتياء آن مفعول را ندارد مانند زيد ذهدب و زيدد أذهدب. در شدنيدن 

اذهب شنونده منتظر است بفهمد مفعول ذهب انتظاری نيست ولي پس از شنيدن 

 15«چيست يعني زيد چه چيز را برد؟

 :نقد

شنود برداشنت منی« ثفثی مجردش اقتضار آن مفعنول را نندارد»از آوردن عبارت 

آیند  یکه همانطور که بعنداً منحال آن استحاصل تعدیه همواره فعل غیر ثفثی مجرد 

 ساخت مانند تبدیل ) هن ( بنه ) هن توان ثفثی مجرد متعدی بوسیله حر  جر می

 باشد. به( که طی فرآیند تعدیه می

 صورت کلی نادرست است.ه  یل باب افعال آمده است اما ب سخناگرچه این 

 

 تعدیه معنوی )فعل متعدی مشترک لفظی( تفاوت تعدیه لفظی و

هنا تعدیه گاهی فقط بنر افعنال متعندی بنه بناباصطفح  در اصطفح علمای نحو

 شود.می اطفق

اسنت  این موسوعه و تاج العروسصاحبان همچنین  ر تعریف مرحوم رضی واهظ

 لأصل الحدث علی ان یجعل ما کان فاعفً لفزم مفعولا لمعنی الجعل فاعفً» که عبارت

، زیند بکنر را روننده قنرارداده « ه  زید بکراأ»در مثال به این که اشعار دارد « ما کان

                                                 

 47ص، 1، جعلوم العربیه، حسینی طهرانیهاشم . 15
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اینن  16.فقنط زیند را رواننه کنرده اسنت نرفتنه اسنت واست یعنی خودش همراهش 

در ثفثنی مجنرد  تفعیل صحیح اسنت و برداشت فقط در افعال متعدی به باب افعال یا

، بکر روانه نشنده اسنت بلکنه خنود « ه  زید ببکر»مثال  چون در نماید.صحیح نمی

 زید هم به همراه بکر رفته است.

ل هنر فعنو داننند حصر در قسم اول منیاین گروه از علمای ادب، تعدیه را من پس

طنر   هرچنند اینن رابطنه از .دانندنمیه معنای تعدیه متعدی اصطفحی را دربردارند

 مقابل صحیح است یعنی هر فعلی که تعدیه برآن انجام شده است متعندی اصنطفحی

 است.

 یامعنن یک اعم و یمعنا یک تواندیاست که م یمشترک لفظ یفعل متعدبنابر این 

 اخص داشته باشد.

 «اعنلجعنل الف»بگنوییم  توانیممیاما اگر بخواهیم دوگانگی اصطفحی را نپکیریم 

ه چنتواند شامل همراهی فاعل جدید یا عندم آن گنردد یعننی می معنای اعمی دارد و

 خود زید برود چه نرود بکر رفتن را انجام داده است.

 

 )به معنای اعم( راه شناخت متعدی

بنه  دینهتع عنوان .ای بسیار مهم لازم به  کر استنکته ،ن به موضووقبل از پرداخت

 کند.های لفظی بیان میمعنای اعم فعل متعدی اختصاص دارد. لکا ضابطه

هم گوینند چنون « الفعل القاصر»به فعل لازم  18ویا متعدی است 17لازمهر فعلی یا 

                                                 

 معوم الوسیطجمعی از نویسندگان، . 16

 گویند که پیوست چیزي باشىد و از آن جىدا نشىود و فعلىی کىه مفعىول لازم . در لغت چیزي را 17

 .که از فاعل چیزي به دیگري تعلىق گرفتىه بر این کنداند چون دلالت نمیلازم نامیده را گیردنمی

 (236ص ،1، جم العربیهعلوحسینی طهرانی، )هاشم 

 67ص ،7، جشرح مفصل لابن یعیش ،ابن صائغ. 18
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« الفعنل الواقنع»متعندی به دارد و فعنل کند و قصور از گرفتن مفعولاکتفا به فاعل می

 شود.گویند چون بر مفعول به واقع میمی

گویند چون از فاعل تجناوز « الفعل غیر المجاوز»گکاری دیگری فعل لازم را در نام

 گوینند چنون از فاعنل بنه مفعنول تجناوز « الفعل المجاوز»کند اما فعل متعدی را نمی

 19.کندمی

یتعدی اثره فاعله و یتجناوزه إلنی المفعنول هو ما »اند در تعریف فعل متعدی گفته

منا تجناوز حدوثنه »و یا  21«من حلوله فی حیز غیر الفاعل لفظهما أنبأ »اند و گفته 20«به

  در غینر ازو  23«ما یفتقر وجوده الی محل غینر الفاعنل»و  22«من الفاعل الی المفعول به

 لازم است. موارد فعل، این

ن مجدد عریف تعدیه واضح بوده و نیاز به بیاتوضیح همة این تعاریف با توجه به ت

اخت تر از روش تطابق با تعرینف، بنرای شننندارد اما علمای علم صر  فرمولی ساده

 اند:متعدی ارائه داده

 24«گيردگيرد و متعدی آن است كه مفعول ميلازم آنست كه مفعول نمي»

 کرد: توجه نکته 2ید به این ضابطة بسیار خوبی است اما با

واسنطه اسنت. چنرا کنه بیمفعول با واسطه و  مفعول اولاً منظور از مفعول، اعم از

بنه اسنت ننه و ثانیاً منظنور از مفعنول، مفعنول 25اند.را هم متعدی نامیده « ه  بزیدٍ»

                                                 

 236ص ،1، جعلوم العربیه ،هاشم حسینی طهرانی د 43، ص1، ججامع الدروسمصطفی غلائینی، . 19

 43ص ،1، ججامع الدروسمصطفی غلائینی، . 20

 62ص ،7، جشرح مفصل لابن یعیشابن صائغ، . 21

 24ص ،4، جمبادئ العربیهرشید شرتونی، . 22

 62ص ،7، جشرح مفصل لابن یعیشابن صائغ، . 23

 236 ،1ج، علوم العربیه ،رانیهاشم حسینی طه. 24

 237صهمان، . 25
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گفته اسنت  جامع الدروسهمانطور که  .فیه و نه مفعول مطلق و نه سایر مفاعیلولعمف

به برگردد، نه به ظنر  ینا مفعنول عفمت تعدیه قبول هار ضمیری است که به مفعولٌ

تجمّنل بالفضنینه »و « یوم الجمعه مدتهنه»خف  ه ب« اجتهد الصال  فأکرمه»مطلق مانند 

 26«تجمفً کان تجملّه سلفِکَ الصالح

 د:ن باشرساتواند کمکتوجه به چند نکته در شناخت فعل لازم از متعدی می

 27.باشدتعداد افعال لازم بیش از افعال متعدی می -1

 :موارد زیراستموارد استعمال فعل لازم در  -2

  شجهع :کند مانندمواقعی که دلالت بر غریزه. 

 کندخصوصیات ظاهری قابل اندازه گیری دلالت بر شکل و  مواقعی که 

 .طال: مانند

 وِر عزرق و  :کند ماننددلالت بر رنگ، عی  یا زینت ظاهری  مواقعی که

 .و غیدِ

 طههر :کند مانندکه دلالت بر آلودگی یا نظافت  مواقعی. 

 شبَع :کند مانندپر شدن دلالت بر خالی و  مواقعی که. 

 28.مرِض :کند مانندکه دلالت بر عوارض طبیعی  مواقعی 

همواره لازم های انفعال، تَفَعلهل، إفعفل، افعیال، افعنفل و إفعلِّال فعل در باب -3

 29.آیدها فعل متعدی نمیاست و از این باب

اغل  افعال  ،باب افعال، تفعیل، مفاعله و استفعال 4ها در مورد سایر باب در -4

                                                 

 31ص ،1، ججامع الدروسمصطفی غلائینی، . 26

 241ص ،4ج ،حاشیه الصبان علی شرح الاقشمونیصباّن،  محمد بن علی. 27

 25ص ،4، جمبادئ العربیهرشید شرتونی، . 28

 237ص، 1د همان، ج 25همان، ص. 29
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 30.باشندهای تفعل، تفاعل و انفعال اغل  لازم میمتعدی هستند و در باب

ماننند  31سمعنایی آن هنم قطعناً لازم اسنت و بنالعک متضاداگر فعلی لازم بود  -5

 اسود و ابیض )هردو متعدی(.

ه بناند و گاهی صورت لازم استعمال شدهه یک باب گاهی ببعضی از افعال در  -6

 های زیر:صورت متعدی مانند مثال

 .رَجَعته: برگشتم و رجعته زیداً: زید را برگرداندم 

  نعمت -المتع-: خداوند ةَالنعم: نعمت فراوان شد، وفر الله ةقالنعموَفرََت 

 را فراوان کرد.

  فَ الله الارض: خداونند  -متعنال-خَسَفَ الارضه: زمین فرو رفت، خَسنَ

 32.زمین را فرو برد

 یناو  «متعدی بنه دو مفعنول»هستند یا  «متعدی به یک مفعول»افعال متعدی یا  -7

نهایت افعال متعدی اسنت و بنیش از آن  قسم اخیرو  33«به سه مفعولمتعدی »

انند از أری، فعل است که عبنارت هفتهم فقط در  آن 34.استعمال نشده است

ماننند أعلمنت زینداً بکنراً قائمناً )بنه زیند  35أعلم، حدّث، خبرّ، أخبر، أنبأ، نبّأ.

 آموختم بکر قائم است(.

                                                 

 25ص، 4ج، مبادئ العربیهرشید شرتونی، . 30

 63ص ،7، جشرح المفصل لابن یعیشابن صائغ، . 31

با » 24ص ،4، جمبادئ العربیهرشید شرتونی،  د 238، ص1ج، علوم العربیه ،هاشم حسینی طهرانی. 32

دانىد را بمعناي کثقرَ و إتيمَعَ می )به ضم عین( وفقر المنوددر مثال وفرتِ النعمه، «. هاتغییر در مثال

 باشد.وفََرَ را تَمي و کَمَلَ ترجمه کرده است. لذا این مثال پذیرفته می مصباح المنیراما 

 ،1ج، علىوم العربیىه ،هاشم حسىینی طهرانىیو  62ص، 7، جشرح المفصل لابن یعیشابن صائغ، . 33

 236ص

 65و  68ص ،7، جشرح المفصل لابن یعیشابن صائغ، . 34

 245ص ،4، جمبادئ العربیهرشید شرتونی، . 35
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هنا بندون بنه آنیعننی مفعنول «متعدی بنفسنه»افعال متعدی دو نوو هستند یا  -8

 واسنطه حنر  جنر ه هنا بنآن بنهکه مفعول «متعدی بالغیر»آید و یا واسطه می

 هبنته »باشد و بنرای دسنته دوم می «بریته القلمَ»آید. مثال برای دسته اول می

 36«.بک

 «متعندی بنالغیر»و هنم  «متعندی بنفسنه»و گروه سومی هم وجنود دارد کنه هنم 

 37.شکرته الله و شکرته للِّه هر دو به معنای خدا را شکر کردم :اند ماننداستعمال شده

 

 تعدیه فرآیند

 بنهولنی  38.شنودگفته شده است فرآیند تعدیه فقط بر روی ثفثی مجرد انجام منی

مثال أعرضََ که خود، ثفثی مزید باب افعنال اسنت بنه وسنیلة  جامع الدروستصریح 

 39.أعرض عن: شودحر  جر عن متعدی می

، عنولاما در هر دو صورت ثمرة فرآیند متعدی کردن یک فعل غالباً افزودن یک مف

وی سنه با توجه به نکته هفتم مبحنث گکشنته، منحصنراً بنر ر بنابر اینباشد به آن می

ل ه یک مفعنوبتوانیم این فرآیند را اجرا کنیم: فعل لازم، فعل متعدی دسته از افعال می

 برای فعل متعدی به سه مفعول کنه بوسنیله حنر  جنر و فعل متعدی به دو مفعول و

 شده است.مفعول بگیرد مثالی یافته ن چهار

 اند از:طریقه دارد که عبارت 3بنابر نظر مشهور تعدیه 

 

                                                 

 31 -32ص ،1، ججامع الدروسمصطفی غلائینی، . 36

 238ص ،1ج، علوم العربیه ،هاشم حسینی طهرانی. 37

« تعدیه: ... متعدي کردن یک فعل ثلاثی مورد» :158ص ،صرف سادهطباطبایی، سید محمد رضا، . 38

ثی مزیدي بخواهد متعدي گرچه این تعریف ذیل باب افعال آمده استد و بدیهی است چنانچه ثلا

 با این دید اشةالی به کتاب وارد نیست. پسافتد باب افعال این اتفا  نمی بوسیله شود

 46ص ،1، ججامع الدروسمصطفی غلائینی، . 39
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 بردن فعل به باب افعال )افزودن همزه بر اول فعل( -1

  که هنر سنه دسنته افعنال را در بنر 40باشدبی باب افعال همین تعدیه میلمعنای غا

 گیرد.می

أ هبنته زینداً و  :شنود ماننندمتعدی به ینک مفعنول منی ،یا فعل لازم به سب  آن

 41.أجلستههه

هنا شود )که اولنی آنمتعدی به دو مفعول می ،ا ثفثی مجرد متعدی به یک مفعولی

أحفرته زینداً النهّنرَ  :باشد( مانندمفعول فعل جَعَلَ یا صَیَّرَ و دومی مفعول مبدا فعل می

 42.معنای جعلتههه حافراً لهه ب

ه وسنیلة همنزه بناب افعنال سنه مفعنولی      و اگر ثفثی مجردش دو مفعولی باشد ب

-ها مفعول فعل جَعَلَ و دومنی و سنومی مفعنول مبندا فعنل منیشود )که اولی آنمی

« کمنو»کنه  44«فًو إ  یهریکهمهوههم إ  إلتَقَیتهم فنی أعیهننِکمه قلنی»مانند آیه شریفه  43باشند(

 45.باشدمفعول سوم می« قلیفً»مفعول دوم و « هم»مفعول اول، 

 

 بردن فعل به باب تفعیل )مضعّف کردن عین الفعلِ فعل( -2

که تعدیه باب تفعینل هماننند  46باشدیکی از دو معنای غالبی باب تفعیل، تعدیه می

                                                 

در . 224ص ،1ج، جىامع الىدروسمصطفی غلائینىی،  د19، ص4، جمبادئ العربیهرشید شرتونی، . 40

هم نشانگر همین قیىد غىالبی  ابتدا آوردن معناي تعدیه نسبت به سایر معانی در کتب دیگر علمی

 خواهد بود.

 136ص ، صرف میر،1ج ،جامع المقدماتجمعی از علما )جرجانی، علی بن محمد(، . 41

 86ص ،1، جشرح شافیه ابن حاجبرضی الدین استر آبادي، . 42

 86ص ،1همان، ج. 43

 44 انفال:. 44

 230ص، 10، جالودول فی اعراب القرآنصافی،  محمود. 45

 224ص ،1، ججامع الدروسمصطفی غلائینی، . 46
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 48«خَوَّفتههه عمرواً»و  «فَرَّحته زیداً»مانند  47.باب افعال است

معنای نسبت باب تفعیل را زیر مجموعنة همنان  از علما، باید متککر شد که برخی

بتههه إلنی الخطنأ»معننای ه ، که به ترتی  ب49«فَسَّقتههه»، «خطََّاتههه»دانند مانند تعدیه می ، «نَسنَ

 اند.آمده 50«نَسَبتههه إلی الفسق»

اطی و خست که بگوئیم در اینجا هم، او را ا آن ،توجیه معنای نسبت در  یل تعدیه

بت دادن نسن کفم. یا در  هن و حقیقت بلکه در در ار داده است اما نهفاسق و زانی قر

 )چه در  هن و چه در خارج( در معنای جعل و تصییر با تسامح صادق است.

 

 افزودن حرف جر مخصوص به آن فعل: -3

 51«.أعرض عنهه»شود که می «أعرض»و  «به  هبته»شود که می « ه »مانند  

 ه:چند نکت

فهمیم اینن کنه کندام می 52«معرفة ذلک إلا من کتب اللغة لاتقمةِن»جملة بر اساس 

هنی  اینن شنود، منی رود یا با چه حر  جری متعندیتفعیل مییا به باب افعال  ماده

 :تصریح دارد علوم العربیههمانطور که  .قیاسی ندارد و کامفً سماعی است

 53«.شودتعديه افعال قاعدة كلي ندارد بل ه بايد از سماع تبعيت »

دلایلنی ه بمنفی است اسخ سازیست؟ پمتعدی  قابل در این باره که آیا هر فعلی -1

                                                 

 159ص ،7ج ،شرح المفصل لابن یعیش ،ابن صائغ. 47

 224ص ،4، جحاشیه الصبان علی شرح الاشمونیصباّن، محمد بن علی . 48

 159ص ،7ج ،شرح المفصل لابن یعیش ،ابن صائغ. 49
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که افعال لازم آیا همواره متعندی از قبیل چهار مفعولی شدن و... که گکشت. اما در این

 تصریح دارد:  علوم العربیه ،شوند یا خیرمی

 54«شودفعل لازم از هر بابي به حرف جر متعدی مي»

 ،تعدینهگفتنه شنده گوید بعضی از افعال به هی  یک از طنرق می مبادی العربیهاما 

وسیله آن بتوانیم معنای ه طریقی ارائه کرده است که ب ولی این کتاب شوندنمیمتعدی 

 :باشد. ماننندمی« جَعَّل و صَیَّر»تعدیة مورد نظر خود را برسانیم. و آن استفاده از افعال 

 55« و صیَّرته المکان مهظلماً و جعلتهک تخدمِ وطنَکجَعلََته الشجر مهثمراً»

دی طور لفظی متعه در این حال باید گفت معنای تعدیه جاری شده است اما فعل ب

 نشده است.

معنانی مختلفنی  در نتیجه طرق مختلفی متعدی شده وه از افعال ب بعضیگاهی  -2

 ش عبنارت اسنت ازمعننایش متعدی اسنت که خود «جزَمََ الیمین» :کنند. مانندپیدا می

 که در این صنورت شود )جزم عنه(متعدی مینیز  «عن»جر وسیله حر  ه ب. «امضاها»

شنود نیز متعدی میوسیله علی )جزم علی( ه بهمینطور و  خواهد بود «عجَزََ»معنای ه ب

 56باشد.می «سَکَتَ»معنی ه بکه 

اینند تعدینه( همنین در بحث ثمرة تعدیه )ابتدای بحنث فر «غالباً»وجه آوردن قید 

تعدینه صنورت گرفتنه  ،های نادری از این قبینلاست چون در این مثال و مثالمطل  

 کند.ل تغییر میامطور که شود بلکه معنا باست اما در نهایت مفعولی به آن افزوده نمی
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 بررسی تعدیه در سایر ابواب ثلاثی مزید

برخی از علمای علم صر  ضمن شمردن راههای اجرای فرآیند تعدیه عنفوه بنر 

انند امنا بایند را هنم  کنر کنرده به ابواب دیگنربردن راه دیگری چون سه راه مککور، 

شنود مگنر بنه نندرت در بعضنی غیر این دو باب ]افعال و تفعیل[ تعدیه نمیدانست: 

 57.ابواب

 تعديه باب مفاعله:-

ه کنه فاعَنلَ گناهی بن . بندین تعبینرشده است نیز  کر تعدیه ،اعلهاز معانی باب مف

 58«عافاک الله» :خواهد آمد مانند «فَعَّلَ»معنای ه و گاهی هم ب «أفعَلَ»معنای 

را شنمرده اسنت  «صنیرورت»و هم  «تعدیه»در معانی باب مفاعله هم  صر  ساده

مثنال  شود( و درث میها بحپوشانی آنمفصل دربارة همبه طور های بعد )که در فصل

 :آورده است

 «بعَُدَ زيدُ زيد: دور شد و باعدتُهُ: او را دور كردم»

 :و در صیرورت آورده است

 59«جعََلتُهُ ذا عقوبةٍ و...  عاقبتُ فلاناً:»

وسیله باب مفاعله متعدی به ه متعدی بآمده است فعل غیر شرح النظامهمچنین در 

و همچنین متعدی به یک مفعنول نینز  «شاعرَتههه»و  «کارمَتههه» :مانند .شودیک مفعول می

 60.گردددر این باب متعدی به دو مفعول می
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 تعديه باب افعیعال: -

شده اسنت و  ( باب افعیعال، تعدیه  کرغیرمشهوراز معانی ) علوم العربیهدر کتاب 

دینه بناب همنان تع ،منظور از معنای تعدیه در بناب افعیعنال ،به تصریح مؤلف محترم

 61.افعال است

 سه مثال در این کتاب  یل معنای تعدیه آمده است که عبارت اند از:

 : بر الاغ برهنه سوار شدم.معنایه ب «إعرَورَيتُ الحمارَ»

 به معنای: سبزی را شيرين يافتم.« ةَإحلَوليَتُ الخُيرَ»

 62.مردم چند دسته و گروه شدند به معنای:«عصَوصبَ الناسُإ»

عننا شنده یا الفرس به دو گوننه در لغنت نامنه م «اعرورَیَ الحمار»اما در مثال اول 

 است: 

 63«اعروری الفرسُ: صار عرياً»

 «بلاجُلٍ 64اعروريتُ الفرََسَ: رَكِبتهَُ عرياً»و 

 :اما در لغت آمده است

 65«لم يجيء في ال لام إفَعوعَلَ مجاوزاً غيرَ اعروريتُ و احلوليتُ»

تنوان نتیجنه منی 66نکته و همچنین معنای عرَِی )من ثیابِنهِ(: خَلَعَهنا با توجه به این

چنانچه قصند توجینه  -از تعدیة باب افعیعال  علوم العربیهگرفت منظور مؤلف محترم 
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معنای متعدی بودن است نه به معنای متعدی شندن. چنرا کنه ه ب تعدیه -داشته باشیم 

کنند. در اینن مثال بعد صندق نمنی معنای متعدی شدن در این مثال و همچنین در دو

 شنوداکتفنا منیبه این مطل  فقط  رابطه مجال بررسی کامل این مسئله وجود ندارد اما

باید ثفثنی مجنرد آن ارتبناط  باب افعیعال، که به فرض پکیرش تعدیه )متعدی کردن(

دَّ بمعننای « عَصنَ َ»بیننیم که منیحال آن .تعدیه را با آن داشته باشد از معنایی قبل شنَ

 67.بمعنای طاب )نیکو شد( آمده است« حف»)تقویت کرد( و 
 

 تعديه باب افتعال:-

 ورده است:و در مثال آ برشمرده باب افتعال معنای تعدیه را نیزیه برای علوم العرب

چه »ه معنای ب «ما إقتَعدََکَ عن أمرِک»شست متعدی نيست اما معنای نه قعََدَ ب»

 «متعدی آن است. 68«د تو را از كارتچيز بنشان

که ثفثی مجردش  69.آمده است «ما حَبَسَک»معنای ه ب« ما اقتعدک عنه»اما در لغت 

    کنه هنی  ربطنی بنه معننای  کنر شنده در  اسنت «تَنأَخَّرَ»بمعنای  بوده و« عن»هم با 

 ندارد. لکا این معنا هم پکیرفته نیست. العربیهعلوم

و اصنل را  رفتیمباب افتعال و افعیعال نپنکیتعدیه را در  معنایکه به آسانی دلیل آن

برای چنین ها شده بود و هممتعرض آن علوم العربیهست که تنها ا نبر رد آن نهادیم ای

 یافت نشد. معنایی در سایر کت  صرفی مشهور،ها آن
 

 تعديه باب استفعال:-

 معانی باب استفعال آورده است: در  علوم العربیه
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جَعلُ الشيءِ ... جعل، قرار دادن است يعني فاعل، مفعول را چيزی قرار دهد كه »

 70«فعل بر آن دلالت مي كند. ماده

همنان  ،این معنا بسیار نزدیک به تعدیه و طبق تعریف ارائه شده در ابتدای تحقینق

 :تعدیه است. مثال آن آیه شریفة قرآن کریم است

الحِاتِ ليَسدتخَلِفنََّهمُ فدي الأرضِ كَمدا  وَعَدَ اللهُ الذينَ آمَنوا منِ م» و عَمِلدوا الصدَّ

 71«إستخَلَفَ الذينَ من قبَلهِمِ

سنت کنه او را ا بنه معننای آن« إسنتخَلَفَهه»یعنی خلیفة او بود امنا « خلََفَهه» ،در لغت

آید و حتی با اندکی تسنامح این معنا کامف با تعدیه درست در می 72.خلیفة او قرار داد

امثال إستَعظَمتههه و... را هم تعدیه دانست بنا اینن تفناوت کنه معننای جعنل و توان می

اش در  هن است نه در عالم واقع همانطور که مرحوم رضی هم بنه اینن تصییر تعدیه

 73.ای داردنکته اشاره

 

 تعدیه و صیرورت، شباهت ها و تفاوت ها

عدینه، معننای  یل معانی بناب افعنال و تفعینل عنفوه بنر ت صر  ساده کتابدر 

  دیگری تحت عنوان صیرورت آمده است و این چنین معنا شده است:

انندد: م« مفعول را دارای مبداء فعدل كدردن»يا  «فعل شدن فاعل دارای مبدأ»»

 74«و أركبتُ زيداً: زيد را دارای مركب كردم أيری زيدٌ: زيد يروتمند شد

رسد صنیرورت به نظر میکه طبق این تعریف ما دو گونه صیرورت داریم. حال آن
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    همنان تعدینه  «-توسنط فاعنل  -مفعول را دارای مبندار فعنل کنردن »نوو دوم یعنی 

 پردازیم:به بررسی بیشتر میباشد پس می

 بندیهی قلمنداد شنده کتن  صنرفیرت از معانی باب افعال است در که صیرواین

 یشباشد کنه معننامی «بَعیرهأغدََّ ال» ، یل معنای صیرورتتنها مثال آورده شده اما  است.

مثال آورده اینطور  شرح المفصلو همچنین در است.  76()طاعون الإبل 75«صار  ا غهدَّهَ»

 77«صار  ا جرََب و نهحاز»معنای ه ب« أنحزََ»و « أجرَبَ الرجله» :است

 ها حکایت از نوو اول صیرورت دارند.تمام این مثال

 تعبیر کرده و گفته است:« واجدیت»ه عنوان از این معنا ب علوم العربیه

دهندد فعل قرار مدي هواجديت يعني دارا شدن فاعل چيزی را و آن چيز را ماد»

جَرُ: درخدت دارای ورَ مانند أيمَرَ الشجرُ : درخت دارای يمر شدد و أورَََ الشدَ

)برگ شد( و أشوَکَ الشجرُ: درخت دارای شوک )خار( شدد و أخدوضََ النخدلُ: 

خوض )برگ درخت خرما( شدد و أغدَدَّ البعيدرُ: شدتر دارای  درخت خرما دارای

 78«.غده شد

« ولصنیرورتِهِ  ا کنکا»مرحوم رضی در توضیح معنای صیرورت  یل عبارت شافیه 

 فرموده است:

شدود و آن بدر است كه فاعل باب افعال صاحب شيء  معنای آنه صيرورت ب»

« ألحمََ زيدد»: مانندشود دو قسم است گاهي فاعل، صاحب مبدا اشتقاَ فعل مي
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ای صدار ذا غدده و گداهي فاعدل صداحبِ « أغَدَّ البعير»لحمٍ و ... و  ای صار ذا

ای صدار ذا ابدلٍ ذات « أجربََ الرجدلُ»: شود مانندصاحبِ مبدا اشتقاَ فعل مي

 79«ای صار صاحبُ خيلٍ تَقطِفُ« أقطَفَ»جَربَ و 

همان تعدیه اسنت  سادهصر   در معنای دومه توان گفت صیرورت بدر نتیجه می

تغیینره الفعنل بتضنمینِهِ معننی الجعنل   ،تعدینه»چرا که در معنای تعدیه هم گکشت که 

باشد و این صیرورت همنان تعدینه اسنت و علنت دو تنا شنمردن آن در می« التصییر

بنه به تعدیه از نظر لفظنی )افنزودن ینک مفعنول صر  سادهست که ا آن صر  ساده

صورت معنوی. مثالی که در  یل صیرورت مفعنولی آمنده ه ب نگرد نهثفثی مجرد( می

توجه به معننای قبنر  که باباشد حال آنمی «قبر جعلته  ا»معنای ه ب «اقبرت زیدا»است 

مبالغنه  رسد این مثال همان معنای ثفثی مجرد با تاکیند وباشد به نظر میمی 80که دفن

 :طور که فرا گفته استاست همان

 81«رفَأَقْبرََهُ، أیَ جعله مقبوراً ممن يُقْبَيمَُّ أمَاتَهُ »

 

 تفاوت قبل از تعدیه با مجهول تعدیه

بل جرد قآید که آیا فعل ثفثی م پیش این سؤالدر انتهای بحث تعدیه ممکن است 

 یر؟خد یا از همان ماده، تفاوت معنایی دار از تعدیه با فعل متعدی شدة مجهول

اما  این دو استعمال ممکن است واحد باشدکه هرچند دلالت مصداقی پاسخ این 

 در معنا تفاوتی واضح وجود دارد:

کنه چنه این به هن مخاط   ،شود ففن شخص مهرددر زبان فارسی وقتی گفته می

اما هنگامی که بگنوئیم  کندالتفات پیدا نمیکسی او را کشت و علت این مرگ چه بود 
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د که چه کسی او را کشت و ینا بنه شوهمو کشته شد فوراً  هن مخاط  متوجه آن می

 چه سببی کشته شد.

رود. همانطور که کار میه این معنا همان معنای تعدیه است که در زبان عربی هم ب

و یا با باب افعنال « ب»وقتی با حرو  جر« زید رفت»ست که ه این معناب « ه  زید»

ینا  را رواننه کنرده و کسی او ولی یا «زید رفته»شود که شود به این معنا میمتعدی می

برداشنت  چننین« أه هِن َ زیندٌ»یا  «بزیدٍ ههِ  »بگوییم حال اگر  است. را برده کسی او

رود کنه شنخص روی این می یعنی تاکید کفم بر «من الکی جَعلََهه  ا  هابٍ؟» :شودمی

 82کرده است. ایفا دیگری به عنوان سب  نقش

 

 نتیجه گیری

دقینق  افزودن یک مفعول به فعل، حائز یک معننای مقولة تعدیه عفوه بر اثر لفظی

وسیلة حر  جر خناص و ینا برخنی از ه که به طرق مختلف ب باشدجعل و تصییر می

رت فاعل ان صیرو. تعدیه معنوی همشودمی القاابواب ثفثی مزید این معنا به مخاط  

 عنلجیگنر دارا شدن آن مفهوم که بنه عبنارت دمفهوم مبدار فعل، به است از نداشتن 

 .استفاعل  مفهوم مککور برای
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طور مفصل فر  میان مطاوعه و موهول ثلاثی مورد مطىرح شىده اسىت کىه ه در این دو کتاب ب

است )ففی فقعِىلَ هاي این دو بحث واحد همانطور که نتیوه .باشدکاملا  قابل تطبیق با بحث ما می

لَ ذاتیىا  ... و اذا البحىارق فقو ىرَت  دافعٌ خارجی بحذف إنفَعَىلَ الىذي یبىدو فیىه الفعىل ک نيىهق حَصىَ

فان انفوار الماء مىن  (60)بقره/ ( و اضرب بعصاک الحور فنَفَوَرَت منِهق اثنتَا عَشرَه عینا 31)انفطار/

 وِر فَوَرَها(الصخره حدث ذاتیا  بخلاف فقوِرَت الذي یفید ان مف
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